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کثر کتاب هایی که ترجمه کرده اید به دیکتاتورها معطوف است. چرا؟ چه شد  ا
سراغ ترجمه این نوع آثار رفتید؟

راستش اتفاقی بود. شاید هم چون در جست وجوهایم کلیدواژه هایی نظیر دیکتاتورها را 
دنبال می کردم، به این نوع کتاب ها رسیدم. ولی این جریان تا حدودی هم برمی گردد به کتاب 

اولی که ترجمه کردم، چون اولین کتاب به نوعی ادامه مسیر را روشن تر کند.

اولین ترجمه تان کدام کتاب بود؟ چه سالی؟
»حسرت نمی خوریم« بود که هم زمان با این کتاب، »هزاران فرسنگ تا آزادی« هم منتشر 

شد. هر دو کتاب هم مربوط به کره شمالی بود که همزمان در سال 1396 منتشر شد.

گر اشتباه نکنم توسط نشر »ثالث« منتشر شد؟ هر دو کتاب هم ا
بله، هر دو کتاب را »ثالث« منتشر کرد و هر دو هم مربوط به آدم هایی بود که تحت سیطره 
دیکتاتوری زندگی می کردند و توانسته بودند از کره شمالی فرار کنند. راوی در »هزاران فرسنگ 
تا آزادی« خود فردی بود که فرار کرده اما »حسرت نمی خوریم«، پژوهش هایی بود که یکی 
از روزنامه نگاران درباره زندگی در کره شمالی انجام داده بود و با تعدادی از پناهندگانی که از 
کره شمالی فرار کرده بودند مصاحبه کرده و براساس روایات آن ها یک مستند داستانی بسیار 

خوب نوشت که توانست جایزه »پولیتزر« را هم بگیرد. 

هر دو کتاب هم یادم است خیلی با استقبال مخاطبان مواجه 
شد. درست است؟

بله، برای خودم هم عجیب بود و چندین بار تجدید چاپ شد.

هر کدام شان چاپ چندم هستند؟
»هزاران  بگویم  بخواهیم  گر  ا حدودی  ولی  نمی دانم.  دقیق 
فرسنگ«، چاپ دوازدهم یا سیزدهم است و »حسرت نمی خوریم«، 

چاپ هشتم یا نهم.

بین کتاب های تان البته موضوع یکی کمی 
از آن ها متمایز از مابقی است؛ ماجرای ادری هیپورن 

و جنگ جهانی دوم. کتاب درباره چیست؟
وجهی از زندگی ادری هیپورن را روایت می کند که 
شاید خیلی ها نشنیده باشند. ماجرا برمی گردد به 
اشغال دهکده آرنهم هلند توسط نازی ها که ادری 
هیپورن همراه مادرش در آنجا زندگی می کرد. روزی 
که آلمان به هلند حمله می کند، ادری هیپورن در 
اتاقش خواب بود او با صدای انفجار و شلیک ها 
جریان  و  کرده اند  حمله  آلمان ها  می شود  متوجه 
کتاب درباره  که  شروع می شود. البته درست است 
جنگ است اما زندگی تحت حکومت نازی ها در 
ماجرای  می کند؛  روایت  را  هلند  اشغال  دوره 
طرفدار  به شدت  که  مادری  و  شهر  قحطی 

نازی هاست. 

مادر هیپورن؟
بله، چنان شیفته نازی ها بود که چندین بار با هیتلر ملاقات کرد. این طرفداری حتی به 
حدی بود که چند بار بچه ها را نزد خانواده  گذاشته و رفته بود برای حضور در رژه  نازی ها. حتی 
در مجله ای که در انگلستان توسط اسوالد موزلی، رهبر حزب نازی های انگلستان، منتشر 
می شد، مطلب می نوشت و گزارش های مبسوط در ابزار ارادت به هیلتر و نازی ها چاپ 
غ از مضامین ترجمه های  می کرد. در واقع می خواهم بگویم موضوع در این کتاب هم فار
که به نوبه خودش هم جذاب  گر صرفا زندگی نامه ادری هیپورن بود ) دیگرم نیست. یعنی ا
است(، شاید سراغش نمی رفتم اما در این کتاب، پیشینه زندگی هیپورن برجسته شده؛ اینکه 
جنگ چه کرد تا هیپورن به یکی از بزرگ ترین هنرپیشه های جهان تبدیل شود. مادر هیپورن 
حتی برای نازی ها هفته فرهنگی برگزار می کرد و هیپورن در مقابل شان برنامه اجرا می کرد. 
نکته جالبش این است که بعدها ادری دیگر هیچ وقت نتوانست با مادرش رابطه خوبی 
داشته باشد؛ چون بزرگ تر شد، با واقعیت ماجرای نازی ها آشنا شد و با مادرش زاویه پیدا کرد.

مادرش به چه سرنوشتی دچار شد؟
ادری هیپورن و مادرش بعد از مکافات فراوان توانستند مدتی در کشوری دیگر زندگی کنند 
و از آنجا به آمریکا بروند. آنجا هم ادری هیپورن تا مدت ها نمی توانست مادرش را به خاطر 
پیشینه نازی بودن، بیرون بیاورد. حتی می گویند سی آی ای )سیا( کل پرونده مادرش را که 

عضویت او در حزب نازی را نشان می داد، معدوم کرد! 

به خاطر خاموش کردن افکار عمومی؟
بله و به خاطر اینکه ادری هیپورن بتواند مادرش را به آمریکا بیاورد. 

این کتاب ها را چطور پیدا می کنید؟
گهان موضوعی  من عناوین را جست وجو می کنم. گاهی هم شبیه به ماهی گیری است؛ نا
شما را جذب می کند و سراغش می روید. یعنی کتابی را موقع جست وجو می بینید، خلاصه اش 

گر علاقه داشته باشید، سراغش می روید. را می خوانید، ویدئوهایی درباره اش می بینید و ا

زبان انگلیسی را خودتان کار کرده اید؟
بله، خودآموخته بود. همیشه هم گفته ام که شاید زبان مبدأ من در ترجمه به اندازه زبان 
مقصد خوب نباشد اما همیشه تا جایی که می توانم تلاش کرده ام بهتر شوم. با پشتکار فراوان 
هم مترجم شدم. یعنی این طور نبود که صرفا با چند کلاس زبان شروع به ترجمه کرده باشم. 
به تدریج و با صبوری پیش رفتم و هر چقدر جلوتر آمدم، تسلط بیشتری روی کار پیدا کردم. 
گر بخواهم دوباره آن ها را ویرایش کنم  شاید ترجمه های اول آن طور که دلم می خواست نبود و ا

خیلی تفاوت داشته باشد با محتوایی که چاپ شد.

کتاب »مصائب آشپزی برای دیکتاتورها« درباره چیست؟
اول بگویم که من از یک جایی به بعد تلاشم این بود تاریخی که ترجمه می کنم، تاریخی 

مردم فهم و مردم پسند باشد؛ مثل کتاب »دیکتاتورزاده ها«.

چند فصل از »دیکتاتورزاده ها« را خوانده ام. کتاب بسیار جذابی بود و نکاتی 
داشت که من جاهای دیگر نخوانده بودم.

همین طور بود. ضمن اینکه همان طور که گفتم می خواستم تاریخی عامه فهم ترجمه کنم؛ 

سایه های ترس
« که به واپسین روزهای زندگی معمر قذافی می پردازد   گفت وگو با زینب کاظم خواه، مترجم کتاب   »آخرین شب دیکتاتور

یاسمینا خضراء اسم 
مستعار محمد مولسهول 
 . است و اهل کشور الجزایر
در بعضی کتاب هایش 
هم به مشکلات الجزایر 
می پردازد؛ مشکلاتی نظیر 
. در بعضی  جنگ الجزایر
ثارش هم سراغ مشکلات  آ
منطقه رفته؛ مثل کتابی 
که درباره شرایط طالبان 
در اواخر دهه نود نوشته. 
همین کتاب »آخرین شب 
« را هم  از آخرین  دیکتاتور
روز قذافی شروع می کند؛ 
زمانی که سقوط قذافی 
مسجل شده و در حال 
فرار است

کتابی که سخت و پیچیده نباشد یا پر از نظریات فلسفی و تئوری پردازی. در واقع می خواستم 
کتاب هایی را برای ترجمه دست بگیرم که هر کسی بتواند آن ها را بخواند. »مصائب آشپزی« 
هم از این دست کتاب هاست. کتابی بسیار خواندنی هم هست چون از زاویه ای بکر و تازه، 

سراغ زندگی دیکتاتورها رفته. 

چه زاویه ای؟
آشپزخانه!

چطور؟
ماجرای کتاب به آشپزها و غذاهای دیکتاتورها برمی گردد. کسی هم واقعا از این زاویه 
سراغ زندگی دیکتاتورها نرفته بود؛ مثلا اینکه صدام به چه غذاهایی علاقه داشته یا رابطه اش 
کثر دیکتاتورها روابط خیلی خوبی با  با آشپزهایش چطور بوده. جالب است بدانید که ا
آشپزهای شان داشتند؛ غیر از عیدی امین )دیکتاتور اوگاندا( که پارانویا و دیوانگی های 
عجیب و غریب در تمام وجوه زندگی اش داشت. در مجموع می خواهم بگویم »مصائب 
آشپزی برای دیکتاتورها« بررسی زندگی دیکتاتورها از وجه دیگری بود که کمتر درباره آن 

نوشته بودند. 

یکی از ترجمه های تان هم درباره داعش بود؛ »آخرین دختر« نوشته نادیا مراد. 
چقدر هم ترجمه هایش به فارسی زیاد است! فکر کنم پنج شش ترجمه فارسی در بازار از 

این کتاب موجود باشد!
این کتاب اتفاقا جزء معدود کتاب هایی است که خودم انتخابش نکردم. پیشنهاد ناشر 
بود و خیلی هم سریع ترجمه کردم. یعنی فکر کنم حدود 20 روز ترجمه اش بیشتر طول نکشید 
تا اولین کتاب باشد که به بازار می آید. ولی آن زمان مشکلی برای نشر »پارسه« به وجود آمده 
بود که حدود سه ماه نتوانستند کتابی چاپ کنند و به خاطر همین ترجمه من، جزء سومین 
گر آن  چهارمین ترجمه هایی بود که منتشر شد، والا من خیلی سریع ترجمه کرده بودم و ا
گر الان چنین پیشنهادی به  مشکل به وجود نمی آمد شاید اولین ترجمه بازار می شد. اما ا
من بدهند قبول نمی کنم چون واقعا علاقه ای به حضور در این نوع ماراتن های ترجمه ندارم؛ 
اینکه یک کتابی منتشر و وایرال می شود و کلی مترجم می دوند برای ترجمه و حالا باید دنبال 
این باشیم کدام یکی زودتر کتابش در ایران چاپ می شود و... در کل علاقه ای به کار در این 
فضاها ندارم. غیر از همین کتاب »آخرین دختر« که پیشنهاد ناشر بود، مابقی ترجمه هایم 
این طور نبوده. سعی ام هم بر این است که بعد از این هم وارد چنین رویه هایی نشوم. چون 

کمترین آسیبش این است که از دقت ترجمه کم می شود.

بریم سراغ کتاب »آخرین شب دیکتاتور«. چرا قذافی؟
من قبل از این کتاب هم سراغ این نوع چهره ها رفته بودم؛ مثل کتاب »سایه دیکتاتور« که 
درباره پینوشه بود. اما نکته اینجاست که »آخرین شب دیکتاتور« برعکس تمام کتاب های 

تاریخی که ترجمه کرده ام، ناداستان نیست بلکه رمان است. 

کمی درباره نویسنده اش می گویید؟
یاسمینا خضراء اسم مستعار محمد مولسهول است و اهل کشور الجزایر. در بعضی 
کتاب هایش هم به مشکلات الجزایر می پردازد؛ مشکلاتی نظیر جنگ الجزایر. در بعضی 
آثارش هم سراغ مشکلات منطقه رفته؛ مثل کتابی که درباره شرایط طالبان در اواخر دهه 
نود نوشته. همین کتاب »آخرین شب دیکتاتور« را هم  از آخرین روز قذافی شروع می کند؛ 
زمانی که سقوط قذافی مسجل شده و در حال فرار است. یعنی تمام شورش ها و آشوب ها 
را کنار گذاشته و سراغ روزها و ساعات پایانی زندگی قذافی رفته. جالب اینجاست رمان هم از 
زبان قذافی روایت می شود. در واقع اینکه یک دیکتاتور قصه را روایت می کند، می تواند وجوه 
مختلف شخصیتی اش را هم نشان بدهد؛ نوع نگاه چنین آدمی به خودش و کیش شخصیتی 
گر بود، شاید خیلی با قذافی آشنا نمی شدیم و  که به آن دچار است. در واقع راوی به غیر از این ا
ابعاد شخصیتی  اش خیلی جای بروز پیدا نمی کرد. قذافی در این رمان روایت می کند که چه 
شد که کارش به اینجا کشید. از این جهت روایت را از نقطه خوبی شروع می کند و به نظرم رمانی 

خواندنی است. ولی من خودم خیلی علاقه مند به ترجمه رمان نیستم. 

چرا؟
رمان واقعا دشوارتر است؛ به ویژه یاسمینا خضرا، نثری پیچیده و ظریف و پر از توصیف 
داشت. برای همین ترجیحم این است در همان مسیری که شروع کرده ام ادامه بدهم. در 
واقع این طور نباشد که یک بار رمان ترجمه کنم، یک بار کار تاریخی، یک بار کتابی از نوع دیگر. 

دوست دارم همان مسیری را دنبال کنم که از ابتدا شروع کردم. 

کمتر از دو هفته پیش بود که بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل، بعد از نشست با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، برای دومین بار توافق مدل لیبی را مدل مناسب 
توافق با ایران توصیف کرد. به جز نتانیاهو، پیش از آن، تام 
کاتن سناتور آمریکایی نیز گفته بود که مدل مورد نظر توافق 
با ایران از منظر ترامپ، مدل لیبی است. اظهاراتی که البته 
کنش سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت  با وا

چهاردهم مواجه شد و گفت: »مگر در خواب ببینند«.

توافق 2003
اما توافق با لیبی به توافق سال 2003 لیبی با آمریکا )و 
همچنین بریتانیا( اشاره دارد. لیبی در سال های دهه 19۷0 
برنامه هسته ای خود را آغاز کرد و در سال 1992 نیز شورای 
و  هسته ای  برنامه های  به دلیل  ملل،  سازمان  امنیت 

موشکی، تحریم هایی را علیه لیبی وضع می کند. ۷ سال بعد 
قذافی اعلام می کند که لیبی می تواند در ازای لغو تحریم ها، 
برنامه هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورد. او ۴ سال بعد 
در سال 2003 پس از حمله ائتلاف آمریکایی به عراق و در اثر 
نگرانی از تکرار این واقعه در لیبی اعلام کرد که »لیبی برنامه 
هسته ای و تسلیحات نظامی و شیمیایی خود را متوقف 
می کند، آماده همکاری با جامعه جهانی برای بازرسی و 
نابودسازی تسلیحات خود است، با امضای پروتکل الحاقی، 
نظارت های بیشتر آژانس انرژی اتمی و بازرسان تسلیحات 
شیمیایی را می پذیرد و برد موشک هایش را به 300 کیلومتر 

کاهش می دهد.«

چرا آمریکا پایبند نیست؟!
و  لیبی  بین  تیره  روابط  سپتامبر،   11 حملات  از  پس 

کشور های ناتو بیشتر عادی شد و تحریم ها علیه این کشور در 
ازای خلع سلاح هسته ای کاهش یافت. یک سال بعد از اعلام 
کراتی در این زمینه، در سال 200۴  این موضوع و برقراری مذا
بازرسی های بین المللی از سایت های هسته ای و موشکی 
لیبی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد و در سال 
2006 لیبی به طور رسمی به عنوان شریک بالقوه در برنامه های 
با  کراتی  مذا و  می شود  مطرح  صلح آمیز  هسته ای  انرژی 
کشور های غربی برای توسعه همکاری های هسته ای را آغاز 
می کند. حدود سه سال بعد قذافی با ابراز نارضایتی از وضعیت 
لغو تحریم ها علیه لیبی می گوید: »آمریکا باید به تعهداتش 

عمل کند!«

بهار عربی
در همین فضا در سال 2011 سایه بهار عربی بر حکومت 
دیکتاتوری لیبی نیز می افتد. چند ماه بعد شورای امنیت 
سازمان ملل، قطعنامه 19۷3 را تصویب می کند و به ایجاد 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و استفاده از نیروی نظامی برای 

حفاظت از غیرنظامیان مجوز می دهد و در ماه های آتی نیز 
معترضین به مرور کنترل شهر های مختلف را در دست گرفته 
و در نهایت نیز طرابلس را تصرف می کنند. »طلوع ادیسه« اسم 
رمز عملیات نیرو های آمریکایی در جنگ نیرو های ائتلاف 

شامل فرانسه و بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و 
چند کشور عربی علیه دولت معمر 

قذافی رئیس جمهور لیبی بود که 
با حمله هواپیما های فرانسه 
در 20 مارس سال 2011 ساعت 
آغاز  گرینویچ  وقت  به   16:۴۵

شد. در سال 2011، با آغاز انقلاب 
لیبی و دخالت ناتو، قذافی سرنگون 

شد.

مدل توافق لیبی چه بود؟

« که به روزهای فرار معمر قذافی، رهبر وقت لیبی می پردازد. به همین مناسبت  ] یاسر نوروزی [  به تازگی کتابی منتشر شد با عنوان »آخرین شب دیکتاتور   
گفت وگویی با مترجم کتاب، زینب کاظم خواه، ترتیب دادیم. کاظم خواه پیشتر هم کتاب هایی با مضامین اینچنین ترجمه کرده که از جمله آن ها  می توان به »سایه 
گستو پینوشه(، »دیکتاتورزاده ها« )دیکتاتورها چه جور فرزندانی پرورش می دهند؟(، »هزاران فرسنگ تا آزادی« )فرار من از کره  « )زندگی تحت حکومت آ دیکتاتور
« تفاوتی اساسی با آثاری دارد که پیشتر ترجمه کرده و در  شمالی(، »مصائب آشپزی برای دیکتاتورها« و... اشاره کرد. البته به گفته کاظم خواه »آخرین شب دیکتاتور
این گفت وگو به این تفاوت پرداخته است. همچنین سراغ مضامین ترجمه های پیشتر هم رفته ایم. آنچه در ادامه می خوانید به مناسبت انتشار کتاب »آخرین 

« است که به تازگی توسط نشر »وزن دنیا« چاپ شده است.  شب دیکتاتور


